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Abstract 

In Islamic law, maintaining kinship ties (Ṣilat al-Raḥim) is obligatory, while severing them is 
prohibited. From a jurisprudential perspective, severance of kinship is realized through the neglect 
of beneficence toward relatives or through causing them harm or distress. One of the most 
significant legal consequences arising from kinship relations is inheritance. Jurists unanimously 
agree that kinship constitutes one of the causes of inheritance, and they commonly regard 
difference of religion, homicide, and slavery as impediments to inheritance. The central question 
addressed in this study is whether the impediments to inheritance are strictly confined to those 
explicitly stated by jurists or are subject to juristic reasoning (Ijtihād). Accordingly, just as the 
termination of a causal relationship (such as marriage) brings inheritance to an end, can the 
severance of kinship ties likewise constitute an impediment to inheritance and be considered a 
condition affecting the eligibility of heirs? 

Employing a descriptive–analytical method, this research investigates the possibility that 
severance of kinship ties affects the prohibition on inheritance from the perspective of Islamic 
jurisprudence. The findings indicate that the predominant view among jurists is that severance of 
kinship does not bar inheritance, since, despite the occurrence of such severance during and after 
the formative period of Islamic legislation, it has never been recognized as an impediment to 
inheritance. An alternative hypothesis suggests that this factor could indeed preclude inheritance, 
insofar as, similar to the rationale underlying the impediment of difference of religion, which is 
based on the absence of a Walāʾ (allegiance) relationship and its supportive function, the 
severance of kinship likewise negates this relationship, thereby nullifying inheritance due to the 
absence of a requisite condition. Upon critical examination of the evidence advanced by both 
views, it appears that the majority opinion is the more persuasive, while the opposing view lacks 
sufficiently strong proof. 
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 چکیده
  ا ی رحم با ترک احسان به آنان    ۀ قطع صل   ی فقه   دگاه ی واجب و قطع آن حرام است. از د   ی رحم امر   ۀ اسلام صل   عت ی در شر

توارث است. فقها اتفاق نظر دارند    ، ی شاوند ی خو   ۀ مترتب بر رابط   ی آثار حقوق   ن ی از مهمتر  ی ک ی و آزار محقق خواهد شد.   ت ی اذ 
. سؤال مطروحه در  دانند ی را از موانع ارث م   ی قتل و بردگ   ن، ی است؛ آنها اختلاف د   ی شاوند ی از اسباب توارث، خو   ی ک ی که  

است و همانگونه که    ی اجتهاد   ی امر   ا ی موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست    ا ی آن است که آ   نه ی زم   ن ی ا 
از شروط ورّاث    ی مانع توارث بوده و شرط   تواند ی م   ز ی رحم ن   ۀ توارث است، قطع صل   ۀ رابط   ان ی ( پا ت ی )زوج ی سبب   ۀ قطع رابط 

فقه    دگاه ی رحم بر منع توارث را از د   ۀ قطع صل   ر ی امکان تأث   ی ل ی ـ تحل   ی ف ی پژوهش بر آن است تا به روش توص   ن ی شود؟ ا   ی تلق 
رحم،    ۀ فقها آن است که قطع صل   ج ی را   دگاه ی آن است که د   ق ی تحق   ن ی حاصله از ا   جه ی قرار دهد. نت   ی مورد بررس   ی اسلام 

  یۀ و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرض   ع ی رحم در عصر تشر  ۀ با وجود قطع صل   را ی ز  ست؛ ی مانع توارث ن 
ترک    ن، ی همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف د   را ی ز  رد؛ ی قرار گ   ی بر مانع ارث   تواند ی عامل م   ن ی آن است که ا   گر ی د 

در قطع صلۀ رحم نیز این رابطه وجود ندارد  و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از  است،    ی ت ی و نقش حما   ی ولائ   ۀ رابط 
قول جمهور راجح    رسد ی به نظر م شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است.  با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه  

 . ست ی برخوردار ن   ی قو   ی ل ی از دل   گر ی د   دگاه ی است و د 
 . ی موال   ، ی ولائ   ۀ رحم، موانع ارث، رابط   ۀ توارث، قطع صل :  ها کلیدواژه 

،  فقه و مبانی حقوق اسلامی .  رحم بر منع توارث   ۀ و قطع صل   ی ولائ   ۀ رابط   یر تأث   ی فقه   ی بررس   . ( 1404جمالی، محمد ) : استناد 
58   (1  ،)431-450 . 
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 مقدمه 

و   آیات  و در  بوده  برخودار  از اهمیت بسزایی  به خویشاوندان  و احسان  در شریعت اسلام، صلۀ رحم 
است. برخی از نصوص  روایات متعددی علاوه بر دستور به این امر، از قطع صلۀ رحم بر حذر داشته شده

وارده به آثار نیک حفظ این رابطه در دنیا و آخرت اشاره دارند و در مقابل پیامدهای سوء قطع آن متذکر  
متعال میشده )»  فرماید:اند. خداوند  الْقُرْبَی«  ذِي  وَإِیتَاءِ  حْسَانِ  وَالِْْ بِالْعَدْلِ  مُرُ 

ْ
یأ هَ  اللَّ (،  90نحل/إِنَّ 

هِ وَالْیوْمِ الآخِرِ فَلْیصِلْ رَحِمَهُ« )»  فرماید: پیامبر اسلام )ص( نیز می :  1422بخاری،  مَنْ کانَ یؤْمِنُ بِاللَّ
اطعٌ )( و در روایت دیگر می32:  8ج:  

َ
ةَ ق ؛ بخاری، 108:  9: ج:  1408نوری،  فرماید»لا یدْخُلُ الجَنَّ

شود که (. بر قرابت و خویشاوندی، آثار و حقوقی مترتب می1981:  4تا: ج؛ مسلم، بی8:  5همان: ج:  
یکی از مهمترین این آثار و حقوق، توارث است. از دیدگاه فقها، آخرین حق از حقوق متعلق به ترکه 
میت پس از پرداخت هزینه کفن و دفن، پرداخت دیون و اجرای وصیت او، تقسیم میراث بین ورّاث  

(. از دیدگاه فقهی برای تحقق یک حق،  3239: 4تا: ج؛ زحیلی، بی188: 1: ج1387طوسی، است )
علاوه بر وجود   در حق توارث نیزاست.  علاوه بر وجود اسباب و شروط آن، عدم وجود مانع نیز شرط  

 . (216: 4تا: ج قرافی، بیاسباب و شروط لازمه، نباید مانعی برای تعلق این حق وجود داشته باشد )
فقها و حقوقدانان اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب ارث، قرابت است و قائل به آن هستند که 
کفر، قتل و بردگی موانع ارث بری است. از دیدگاه آنان پس از تحقق سبب ارث و احراز شرایط آن و 

اب توارث  عدم وجود مانع، وارث از این حق برخوردار خواهد شد. در فقه اسلامی، چنانچه یکی از اسب
بری محقق نشود یا با وجود سبب و تحقق  وجود نداشته باشد یا با وجود سبب، شرطی از شروط ارث

گیرد. با وجود اهمیت و جایگاه صلۀ  شروط، یکی از موانع محرز شود، حقی از ارث به شخص تعلق نمی
دن این رابطه در رحم و احسان به خویشاوندان، امروزه بیش از زمان گذشته نه تنها شاهد گسسته ش

تبدیل   نیز  و دشمنی  کینه  و  به عداوت  رابطه  این  موارد  برخی  در  بلکه  افراد خویشاوند هستیم،  بین 
شود. نمونۀ بارز قطع صلۀ رحم، ترک والدین در دوره سالمندی و عدم توجه به امور آنان و در نتیجه می

توجهی به صلۀ رحم توسط برخی از افراد در جامعه و گسستن این رابطه میمون  عاق فرزندان است. بی
تواند مانعی همچون قتل کند که آیا قطع صلۀ رحم نمیو فریضۀ الهی، این سؤال را در ذهن ایجاد می

بری باشد؟ به تعبیر دیگر آیا موانع ارث منصوص و غیر قابل اجتهاد است یا اینکه امری اجتهادی در ارث
عنوان قرابت سببی، مانع ارث است گسستن پیوند نسبی و   گونه که قطع رابطه زوجیت بهبوده و همان

توان پذیرفت که فردی از میان خانواده  تواند مانع ارث محسوب شود؟ چگونه میقطع صلۀ رحم نیز می
از قبیل فرزند یا برادر سالها با والدین و خویشاوندان خود قطع رابطه کرده و هیچ ارتباطی با آنان بر قرار 
نکند و تعلق خاطری با آنان نداشته باشد، ولی با وجود قطع این رابطه عاطفی و حقوقی، پس از مرگ  

تعلق گیرد؟ فقهای گذشته و به تبع آنان فقهای معاصر، موانع ارث را  خویشاوند، حقی از میراث به او  
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از موانع ارث نمی را  الذکر دانسته و قطع صلۀ رحم  به موارد فوق  به نظر  محدود  این وجود  با  دانند، 
 . تواند به عنوان یک فرضیه قابل طرح باشد و مورد تحلیل و بررسی قرار گیردرسد این مسئله میمی

 تحقیق   پیشینه 

در مورد پیشینه تحقیق باید گفت بیشتر منابع فقهی مفصل مذاهب، بابی را به موضوع میراث اختصاص  
اند، برخی از این تألیفات ـ علاوه بر  اند و برخی از نویسندگان تألیف کتابی خاص در میراث نگاشتهداده

المفصل  »  منابع فقهی مذاهب ـ عبارتند از: کتاب»الفقه الاسلامی و ادلته« تألیف وهبه الزحیلی، کتاب
المواریث فی الشریعة الاسلامیه« »  فی احکام المرأه و البیت المسلم« تألیف عبدالکریم زیدان، کتاب

نگاشتۀ محمد علی صابونی، کتاب »ارث و بررسی مبانی آنان دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی« اثر  
حسینی منابعسیدابوالحسن  در  استقرا  و  مراجعه  حسب  زمینه،   ادیانی.  این  در  منابع  سایر  و  مذکور 

دانند و طرح نویسندگان، موانع ارث را محدود و محصور در همان موانع مشهور مذکور نزد فقها می
 .شودفرضیۀ مذکور در آثار مکتوب و منشور پیشینیان دیده نمی

ای تأثیر  این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی با استناد به منابع معتبر کتابخانه
بری را مورد نقد  صلۀ رحم و قطع آن در توارث را ارزیابی کند و فرضیۀ قطع صلۀ رحم به عنوان مانع ارث

 . و بررسی قرار دهد

 شناسی مفهوم  . 1

 .گیرددر این بخش، مفهوم سه اصطلاح رابطۀ ولائی، قطع صلۀ رحم و توارث مورد بررسی قرار می

 ی ولائ   ۀ رابط . 1- 1
رَبُونَ  

ْ
ق
َ
ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْْ اصطلاح رابطۀ ولائی در این پژوهش برگرفته از آیۀ« وَلِکلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّ

فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ« ) یمَانُکمْ 
َ
أ ذِینَ عَقَدَتْ  باشد که محل استناد و اختلاف برداشت در ( می33نسا:  وَالَّ

گرفته  قرار  توارث  جمله  شرط  از  متعددی  معانی  بر  عرب  ادبیات  در  »ولی«،  از  برگرفته  موالی  است. 
ق: 1412؛ راغب،  408:  15ق:  1414ابن منظور،  نزدیکی، یار و یاور، ناصر و سرپرست دلالت دارد )

را از حیث  «  ولی»(. مفسرین نیز در ذیل تفسیر این آیه،  2529:  6م: ج:  1987؛ جوهری،  886:؛  1ج:  
پیمان، کننده برده(، معتَق )بردۀ آزاد شده(، هم معانی: معتِق )شخص آزاد لغت، لفظی مشترک بین  

فخر رازی، دانند )و قدر مشترک این معانی را نزدیکی، نصرت و یاری می  پرست و عصبه دانستهسر
نزد لغویین و مفسرین،  «  مولی»(. با توجه به معنای  185:  3تا: ج:  ؛ طوسی، بی67:  10ق: ج:  1420

مقصود از رابطۀ ولائی آن است که بین دو یا چند نفر چنان رابطۀ قرب و نزدیکی وجود داشته باشد که 
در زندگی ناصر، یاور و غمخوار هم باشند و اگر بین آنها رابطۀ دوستی و محبت و نصرت و یاری وجود 

بائی،  ؛ طباط312:  1ق: ج:  1423صوفی،  فت )نداشته باشد، رابطۀ ولائی بین آنان نیز از بین خواهد ر 
(. توجه به این رابطه در این پژوهش به جهت تأثیر این رابطه بر توارث یا عدم آن 338:  9ق: ج:  1390
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اند؛ در حالی از دیدگاه گروهی دیگر حفظ این رابطه  است؛ برخی حفظ این رابطه را شرط توارث گرفته
بری نیست. بر همین اساس فقها در مورد مانع اختلاف دین )قطع رابطۀ ولائی ایمانی( در  شرط ارث 

توارث، اختلاف نظر دارند؛ از دیدگاه جمهور فقها کفر مانع توارث است ولی از نظر فقهای امامیه کفر 
: 1993؛ سرخسی،  159:  14ق: ج1418طباطبائی،  بری شخص کافر از مسلمان است )تنها مانع ارث

 ( 149: 6م: ج: 1968؛ ابن قدامه،  15: 3تا: ج: ؛ انصاری، بی223: 4ج: 

 رحم   صلۀ  قطع  . 2- 1
اصطلاح قطع صلۀ رحم، متشکل از سه واژۀ قطع، صله و رحم است. »قطع« در لغت به معنای بریدن 

(. واژۀ صله نیز بر گرفته از ریشۀ »وصل« است که  101:  5م: ج1979ابن فارس،  وگسستن است )
است و در ادبیات عرب به معنای  به آخر آن اضافه شده«  پس از حذف حرف عله )واو( از اول کلمه، »ها

؛  10688:  1م: ج:  2005فیروزآبادی،  نوعی بخشش، به هم رسیدن و پیوند خوردن دو چیز است )
(. واژۀ »رحم« در اصل بر نرمی، عطوفت و رأفت دلالت دارد و به زِهدان 165:  12م: ج2001ازهری،  

شود. مقصود از آن در این اصطلاح، خویشاوندان است زن که محل رشد و نمو جنین است اطلاق می
(. بنابراین با توجه به توضیحات فوق، صلۀ رحم به معنای برقراری  498:  2ابن فارس، همان: ج:  )

رابطۀ خوشاوندی و احسان به آنها و قطع صلۀ رحم به معنای قطع آن است. هر چند کاربست فقهی 
هر   در  موسّع  دیگری  و  محارم  دایرۀ  در  محصور  و  محدود  یکی  دیدگاه؛  دو  بر  مشتمل  خویشاوندان 

( در پژوهش حاضر  390:  2م: ج1997؛ عبدالمنعم،  113:  16: ج1392نووی،  خویشاوند وارثی است )
با توجه به مسئله تحقیق، مراد از صلۀ رحم و کاربرد آن، خویشاوندانی است که بین آنها توارث وجود  

 .داشته باشد

 توارث  . 3- 1
(.  105:  6ابن فارس، همان،: جاین اصطلاح برگرفته از ریشۀ »ورث« به معنای به ارث بردن است )

توارث نیز بر وزن تفاعل به معنای به ارث بردن دو یا چند نفر از یکدیگر یا ارث دادن آنها به همدیگر  
از   بر مال همدیگر پس  و سببی  توارث در اصطلاح حقی قهری است که خویشاوندان نسبی  است. 

(. لازمۀ توارث بین  7695:  10م:  2006؛ زحیلی،  240:  11م:  1993زیدان،  وفاتشان خواهند داشت )
افراد، علاوه بر ضرورت وجود یکی از اسباب سه گانۀ نسب و خویشاوندی، نکاح و ولاء، برخورداری از 

 .شرایط آن و عدم وجود مانع است

 . آن   اسباب  و   رحم   صلۀ  و   قطع   حکم  . 2

ای برخودار است که انجام و یا عدم انجام آن هر یک دارای آثار و صلۀ رحم در اسلام از جایگاه ویژه
پیامدهایی در دنیا و آخرت است. در ادامه حکم صلۀ رحم، عواقب قطع آن و چگونگی تحقق این امر 

 .شودبیان می
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 رحم و قطع آن   ۀ حکم صل  . 1- 2
صلۀ رحم و احسان به خویشاوندان یکی از تکالیف در شریعت است. خداوند در آیات متعددی به آن 

است. همین مسئله در روایات منقول از پیامر گرامی  سفارش نموده و از عواقب ترکش بر حذر داشته
 شود: است که در ادامه به ذکر چند آیه و روایت به عنوان نمونه بسنده میاسلام )ص( نیز آمده

حْسَانِ و إِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَی« )خداوند متعال می مُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ
ْ
هَ یأ (، در این 90نحل/فرماید:« إِنَّ اللَّ

است و جمهور فقها قائل به آن هستند که این  آیه به صراحت به صلۀ رحم و نیکی به آنان امر شده
( است  واجبات  از  یکی  ج1404نجفی،  مسئله  ج159:  28:  همان:  سرخسی،  قرافی، 665:  3؛  ؛ 

(. منقول در منابع شافعیه آن است که آنها این  109:  7م: ج1967؛ ابن قدامه،  410:  4م: ج1994
دانند. قابل ذکر آنکه نووی از فقهای نامدار شافعیه همچون جمهور فقها قائل به امر را مستحب می

تا    19(. در سورۀ رعد آیات  313:  6م: ج1983؛ هیتمی،  389:  5م: ج1991نووی،  وجوب آن است )
است و در مورد یکی از صفات مؤمنین  ، خداوند متعال به توصیف دو دسته مؤمنین و کافرین پرداخته25

هُمْ وَیخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ  خردمند می نْ یوصَلَ وَ یخْشَوْنَ رَبَّ
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
ذِینَ یصِلُونَ مَا أ فرماید:« وَالَّ

( در مقابل در توصیف 22رعد/دهد ) ( و در ادامه همین آیات، این گروه را به بهشت مژده می21رعد/)
مَرَ  کافران و عقوبت عملکردشان بیان می

َ
هِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیقْطَعُونَ مَا أ ذِینَ ینْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ دارد:« وَالَّ

رْضِ 
َ
نْ یوصَلَ وَ یفْسِدُونَ فِي الْْ

َ
هُ بِهِ أ ارِ )اللَّ عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ ولَئِكَ لَهُمُ اللَّ

ُ
(. مفسرین با توجه  25رعد/ أ

اند  سوره محمد یکی از مهمترین مصادیق قطع ما أمر الله، گسستن صلۀ رحم معرفی کرده  22به آیۀ  
رازی،  ) طباطبائی  374:  2:  1420فخر  لعنت  384:  3: ج 1390؛  رابطه،  این  فرجام گسستن  که   )

خداوند و سرای جهنم است. در همین آیات به صراحت از قطع صلۀ رحم به عنوان یکی از اسباب لعنت  
: 26م: ج1984؛  318:  20: ج1419؛ ابن کثیر،  156:  9ش: ج1372طبرسی،  است )خداوند یاد شده

 .سوره نسا اشاره کرد 36و  1توان به آیات (. از جمله آیات دیگر در این زمینه می111
بخاری، همان: ج است )پیامبر گرامی اسلام )ص( صلۀ رحم را یکی از مظاهر ایمان معرفی کرده 

اطعٌ )است و می( و قطع آن را مانع ورود به بهشت بر شمرده32:  8
َ
ةَ ق نوری،  فرماید: »لا یدْخُلُ الجَنَّ

(. در متون روائی از جمله آثار 1981:  4؛ مسلم، همان: ج5:  8؛ بخاری، همان: ج108:  9همان: ج
شده معرفی  عمر  طول  و  برکت  و  روزی  و  رزق  در  گشایش  رحم  )ص(  صلۀ  رحمت  پیامبر  است، 

ثَرِهِ، فَلْیصِلْ رَحِمَهُ« )می
َ
 لَهُ فِي أ

َ
وْ ینْسَأ

َ
نْ یبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أ

َ
هُ أ :  2: ج1429کلینی،  فرماید:« مَنْ سَرَّ

 . (1982  :4؛ مسلم، همان: ج56: 3؛ بخاری، همان: ج156
توان چنین نتیجه گرفت که صلۀ رحم یکی از واجبات است و قطع  با توجه به نصوص ذکر شده می

( و  130:  1: ج:  1356؛ مناوی،  214:  5: ج1379ابن حجر،  باشد، )آن از جمله گناهان کبیره می
؛ کاسانی،  392:  2: ج1386؛ قمی،  320:  13نجفی، همان: جفقها نیز بر این حکم اتفاق نظر دارند )

:  1414حلی،  است )( و محل اجماع امت قرار گرفته 485:  7تا: ج؛ ابن قدامه، بی262:  2م: ج1986
 . (293: 2م: ج1995؛ نفراوی، 438: 9ج
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 رحم   ۀ اسباب قطع صل . 2- 2
توان به حکم آن رسید، ولی در این نصوص  هر چند با توجه به نصوص وارده در مورد صلۀ رحم، می

است. این نصوص بیشتر به صورت  ای برای تعیین قلمرو این صله یا قطع آن مشخص نشدهضابطه
مطلق به آن پرداخته و در برخی از نصوص دیگر و همچنین متون فقهی مصادیقی از قبیل سلام و  

ایشان ذکر شده به  و کلامی نسبت  فعلی  اذیت  و  آنان  به  انفاق  و  آنها، صدقه  از حال  است  تفحص 
:  2تا: ج؛ انصاری، بی511:  30و ج:    170:  26م: ج:  2001؛ احمد،  219:  6: ج:  1413عاملی،  )

(. با استقرا در مصادیق صلۀ رحم وارده در نصوص و همچنین موارد 291: 1تا: ج؛ ابن جزی، بی486
توان ضوابط صله و قطع رحم را در سه دیدگاه خلاصه کرد: دیدگاه اول آن  ده در منابع فقهی می یاد ش

شود. است که ضابطۀ صلۀ رحم احسان به آنهاست و قطع آن با ترک آغاز احسان به آنها حاصل می
لازمۀ این قول آن است که اگر کسی شروع به احسان نسبت به خویشاوندان نداشته باشد، قاطع رحم 

عاملی،  دانند )است. این قول را باید به جمهور فقها نسبت داد چه آنکه آنان احسان به اقربا را واجب می
ابن نجیم، بی197:  9همان: ج نفراوی، همان: ج609:  3تا: ج؛  بهوتی، بی293:  2؛  :  5تا: ج:  ؛ 

یان دادن به احسان  دیدگاه دوم آن است که احسان به آنها ابتداءً لازم نیست و قطع آن با پا   (.197
یابد. لازمۀ این قول آن است که اگر کسی ابتدا به احسان نداشته باشد، قاطع رحم سابق تحقق می 

شود. این دیدگاه را باید به شافعیه نسبت داد چه آنکه آنان صلۀ رحم و احسان به آنها را  محسوب نمی
( ابن حجر هیتمی از فقهای شافعیه به صراحت این 137:  1م: ج1994حصنی،  دانند )مستحب می 

(. دیدگاه سوم نیز آن است که ضابطۀ قطع صلۀ  129:  2: ج1407هیتمی،  است )دیدگاه را بیان کرده
رحام نداشته  ا رحم، بدی و اذیت و آزار فعلی یا کلامی به آنها است؛ بنابراین اگر کسی ابتدا به احسان  

ه او اطلاق نخواهد شد. این دیدگاه منسوب به باشد یا به احسان و نیکی سابق پایان دهد، قاطع رحم ب
 . (341: 4انصاری، همان: جابو زرعه ولی الدین عراقی است )

رسد دیدگاه سوم چندان معقول و منطقی نباشد، زیرا بدی و اذیت و آزار خویشاوندان به نظر می
مخالف امر به احسان وارده در نصوص است. از طرفی دیگر دیدگاه جمهور نیز جامع نیست؛ زیرا به 

شود؛ هر چند حکم به تحقق احسان در دیدگاه آنان، در برگیرندۀ  طور صریح ترک اذیت و آزار دیده نمی
است. در مورد دیدگاه دوم نیز باید گفت از دیدگاه اصولیان امر مقتضی انجام آن برای یکبار  این نکته

( یابد  تحقق  امر  مقتضی  تا  بی78:  2: ج:  1419حلی،  است  زرکشی، 201:  1تا: ج:  ؛ سرخسی،  ؛ 
رای شروع است،  (. در مسئله صلۀ رحم نیز امر صورت گرفته، مقتضی انجام آن ب312:  3م: ج:  1994

اما برای ادامه آن صاحبان دو دیدگاه اول و دوم متفق القولند. بنابراین در این زمینه صواب آن است 
که ضابطه قطع صلۀ رحم ترک احسان و انجام هر بدی و اذیت و آزار فعلی و کلامی در حق آنها باشد 

به عرف هر جامعه آن  تعیین  و  معیار مصادیق  دیدگاه  و  با  دیدگاه همسو  این  ترجیح  واگذار شود.  ای 
 . جمهور است که ترک بدی لازمۀ قول آنان در تحقق احسان است
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 توارث   موانع   و   اسباب  . 3

قرابت »  مهمترین اسباب توارث نزد فقها و حقوقدانان چهار چیز است؛ از میان این اسباب، سه موردِ 
)رحم(، نکاح و ولاء« محل اتفاق همۀ آنان است و در مورد سبب چهارم یعنی اسلام اختلاف نظر وجود  

اند بدین  دارد؛ مالکیه و شافعیه اسلام را به عنوان یکی از اسباب ارث در کنار سه سبب دیگر قرار داده
معنی که چنانچه میت وارثی به جهت اسباب سه گانه نداشته باشد، مسلمانان وارث او هستند و اموال 

م: 1993؛ سرخسی،  46:  4: ج:  1408حلی،  گیرد. )او برای مصرف مسلمانان به بیت المال تعلق می
 . (303: 7تا: ج وی، بی؛ مردا9: 4م: ج: 1994؛ شربینی، 375: 2: ج1414؛ عدوی، 138: 29ج: 

موانع ارث نزد فقها و به تبع آنان حقوقدانان متعدد است، حنفیه این موانع را شش مورد و مالکیه 
اند. از میان این موارد، سه مانع کفر، قتل و بردگی محل اتفاق همۀمذاهب فقهی ده مورد بر شمرده

؛ 569:  6: ج:  1420حلی،  است )است، اما هیچ یک از فقها از قطع صلۀ رحم به عنوان مانع یاد نکرده
؛ ابن قدامه، 328:  1؛ حصنی، همان: ج:  222:  8تا: ج:  ؛ خرشی، بی556:  8تا: ج:  ابن نجیم، بی

 . (149: 6م: ج: 1968
تواند  است که آیا قطع آن میاز میان اسباب اثر بری، قرابت در این پژوهش محل توجه قرار گرفته 
 . مانع توارث باشد؟ این مسئله در عنوان ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 توارث   بر   رحم  صلۀ   قطع   تأثیر  . 4

تواند وجود داشته باشد، دیدگاه معروف فقها  بری، دو دیدگاه میدر زمینه تأثیر قطع صلۀ رحم بر منع ارث
تواند مانع ارث باشد؛ در مقابل فرضیۀ دیگری قابل طرح است که قطه  آن است که این مسئله نمی

بری است، در ادامه این دو دیدگاه و ادله هر یک بیان شده رابطۀ خویشاوندی همچون قتل، مانع ارث
 گیرد:و مورد نقد و ارزیابی قرار می

 ی بر رحم بر ارث   ۀ قطع صل  ر ی اول: عدم تأث   دگاه ی د  . 1- 4
نتیجه حاصلۀ از استقراء در متون فقهی پیشینیان و بررسی آثار معاصرین آن است که هیچ یک از فقها، 

دانند؛ از دیدگاه آنان موانع ارث محصور و معین در موارد فوق الذکر قطع صلۀ رحم را مانع ارث نمی
 . است

 توان برای این دیدگاه ذکر کرد به شرح زیر است: ای که میبرخی از مهمترین ادله
الف( موانع ارث وارده در ادبیات فقها، مبتنی بر نصوص است، در هیچ یک از نصوص کتاب و 

است، به عنوان نمونه در مورد مانع کفر یا  بری معرفی نشدهسنت، قطع صلۀ رحم به عنوان مانع ارث
: 4ق: ج:  1390طوسی،  لا یرِثُ المسْلِمُ الکافِرَ، ولا الکافِرُ المسْلِمَ« )»  اختلاف دین روایت است که:

(، یا در مورد مانع قتل با الفاظی مختلف 1233:  3تا: ج  ؛ مسلم، بی156:  8ق: ج1422؛ بخاری،  191
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اسِ إِلَیهِ، وَلَا  »  و معنای واحد چنین آمده است رَبُ النَّ
ْ
ق
َ
لَیسَ لِلْقَاتِلِ شَیءٌ، وَإِنْ لَمْ یکنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أ

 . (189:  4تا: ج؛ ابوداود، بی111:  1؛ احمد، همان: ج140:  7کلینی، همان: ج:  یرِثُ الْقَاتِلُ شَیئًا« )
تواند قابل نقد باشد، چه آنکه محدود بودن موانع ارث نزد فقها و قرار  نقد و بررسی: این دلیل می

تواند توجیهی بر نفی آن باشد؛ همچنانکه عدم ذکر نگرفتن قطع صلۀ رحم به عنوان مانع توارث، نمی
و حصر   بودن حوادث  نامحدود  به  توجه  با  نیست.  آن  منع  بر  دلیلی قطعی  نیز  در نصوص سنت  آن 
نصوص، ضابطه در شریعت چنین است که پس از بیان احکام به ذکر چند نمونه در قالب مثال بسنده  

شود و اشباه و نظائرشان به دلیل وحدت علت بر آن حمل خواهد شد و وظیفۀ نصوص ذکر تمام می
ود، نصوص مصادیق نیست؛ نتیجۀ چنین انتظاری از شریعت آن خواهد بود که با توجه به حوادث نامحد

محدود نتوانند جوابگوی مسائل نوپیدا در عصور مختلف باشند. ذکر گندم، جو و …. به عنوان ربویات  
(، معرفی تنها برخی از اموال  1209:  3؛ مسلم، همان: ج  68:  3و، بخاری، همان: ج:  5/188کافی،  )

(، و جذام و برص به  210: 4ق: ج1424؛ بیهقی، 510: 3کلینی، همان: ج: به عنوان اموال زکوی )
( در نصوص 350:  7؛ بیهقی، همان: ج788:  10کلینی، همان: جعنوان عیوب موجب فسخ نکاح )

سنت و عدم ذکر موارد دیگر مؤید این مدعاست؛ و بر همین مبنا جمهور فقها اموال ربوی، زکوی و 
ق: ج: 1404،  نجفیدانند ) عیوب موجب فسخ نکاح را محصور بر موارد نام برده شده در روایات نمی

(. بنابراین در رد این دلیل  65:  1؛ ابن قدامه، همان: ج:  110:  12؛ سرخسی، همان: ج:  336:  23
توان چنین گفت که شریعت، ضابطه توارث را بر روابط و حمایت و کسب سود در مقابل تحمل ضرر  می

است و سایر امور از جمله قطع صلۀ رحم  است و برای نمونه به اختلاف دین و قتل اشاره کردهقرار داده
 .نیز باید در ذیل این ضابطه قرار گیرد و مانع ارث تلقی شود

ربویات، اموال به نظر می نامحدود و حصر نصوص و ذکر مصادیق  رسد هر چند توجیه حوادث 
زکوی و عیوب موجب فسخ نکاح صحیح و قابل قبول است، ولی این نقد چندان موجه نیست؛ زیرا 

است. بر خلاف  عاق والدین و قطع صلۀ رحم در عصر تشریع وجود داشته و به عنوان مانع ارث ذکر نشده
برخی موارد غیر منصوص از ربویات، اموال زکوی و عیوب موجب فسخ نکاح که در زمان تشریع وجود 

بری  اند، از طرف دیگر علت منع ارثاست، ولی فقها به سبب علت مشترک در ذیل آنها قرار دادهنداشته
قابل تصور    در اختلاف دین و قتل تنها قطع رابطه نیست، بلکه آثار و حقوق دیگری نیز در اختلاف دین

 .است؛ کما اینکه مظنۀ استعجال در رسیدن به مال نیز در مانع قتل وجود دارد
عَقَدَتْ »  فرماید:ب( خداوند در قرآن می  ذِینَ  وَالَّ رَبُونَ 

ْ
ق
َ
وَالْْ الْوَالِدَانِ  تَرَكَ  ا  مِمَّ مَوَالِيَ  جَعَلْنَا  وَلِکلٍّ 

یمَانُکمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ« )
َ
( وجه استدلال به این آیه چنین است که توریث جعل و قراردادی  33نسا:  أ

شرعی است نه تملیک انسانی؛ بنابراین از دخل و تصرف انسانها خارج بوده و کسی حق محروم کردن  
وراث یا اضافه کردن فردی به آنها را ندارد. موالی نیز هر چند در ادبیات عرب بر معانی زیادی اطلاق  

ما ترک« و »نصیبهم« وارده در آیه، به معنای وارث اعم از صاحبان  »  شود، ولی با توجه به واژگانمی
(. برخی از  67:  10ق: ج:  1420؛ فخررازی،  504:  1ق: ج:  1407زمخشری،  ست )فرض و عصبه ا
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آیۀ   ابتدای  این موضوع است؛ خداوند در  نیز مؤید  آیات میراث سوره نساء  وارده در   11اصطلاحات 
هِ« تکرار می  12فرماید: »یوصیکم الله …« و در آیۀ  می شود؛ نیز این موضوع با عبارت»وَصِیةً مِنَ اللَّ

متعال  خداوند  ادامه  در  نیست.  تغییر  قابل  و  است  الهی  وصیت  میراث  که  است  آن  گویای  عبارات 
رَبُ لَکمْ نَفْعًا« و این به معنای نفی معادله انسان در فهم  »  فرماید:می

ْ
ق
َ
یهُمْ أ

َ
بْنَاؤُکمْ لَا تَدْرُونَ أ

َ
آبَاؤُکمْ وَأ

هِ« بدین  »  نفع و ضرر و به تبع آن دخل و تصرف است و در ادامه نیز چنین آمده است فَرِیضَةً مِنَ اللَّ
و    13است و ترک و تغییر واجب نیازمند به اجازۀ شرع دارد. در آیۀ    معنی که این حکم، فرض الهی

که بخش پایانی این مقطع از احکام است، این موضوع را حدود خداوند معرفی کرده و عقوبت تعدی 14
  فرمایدسورۀ نسا که پایان بخش سوره و احکام میراث است می  176کند. در آیه  از این حدود را ذکر می

هُ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ«، بدین معنی که تبیین و تفصیل احکام میراث برای  » وا وَاللَّ نْ تَضِلُّ
َ
هُ لَکمْ أ یبَینُ اللَّ

جلوگیری از تضلیل و جابجایی حقوق است. قابل ذکر آنکه در عصر جاهلیت و بخشی از اسلام، حلیف 
به اسباب خاص قرابت،   شد ولی با نزول آیات ارث، قلمرو توارث محدودو هم پیمان، وارث تلقی می

 . نکاح و ولاء شد و حق دخل و تصرف در منع یا اضافه کردن کسی نیست
شود که خداوند حق وراث را به صورت تفصیل و دقیق مشخص از این آیات چنین برداشت می

 . است و حق دخل و تصرفی در منع یا تغییر حق السهم وراث و دیگر احکام توارث نیستکرده
توانند مدعی  نقد و بررسی: قائلین به قطع صلۀ رحم به عنوان مانع ارث در پاسخ به این دلیل، می

شوند که ما نیز با شما بر اینکه ارث جعل شرعی است و حق دخل و تصرف در موارد آن نیست اتفاق 
نظر داریم، ولی اختلاف نظر ما با شما آن است که حق ارث مبتنی بر رعایت سبب، شروط و عدم مانع 

است.   منتفی  و عملًا سبب  برده  بین  از  را  رفتارش سبب  با  رحم  قاطع  که  رابطۀ  است  وقتی  خداوند 
هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ« )»  خویشاوندی پسر نوح را با خطاب  هْلِكَ إِنَّ

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ ( نفی کرد قاطع  46هود:  إِنَّ

 .ت و دیگر قرابتی وجود ندارد تا توارثی باشداسرحم نیز با رفتارش رابطۀ خوشاوندی را از هم گسسته
رسد این نقد چندان موجه نیست؛ زیرا قطع صلۀ رحم موجب نفی نسب نیست تا مانع  به نظر می

بر« آبَاؤُکمْ  ارث گردد بلکه سبب کما کان به حالت خود باقی بوده و حقوقی بین آنها باقی است و بنا
رَبُ لَکمْ نَفْعًا« واقعاً مشخص نیست چه کسی نفع بیشتری برای انسان داشته 

ْ
ق
َ
یهُمْ أ

َ
بْنَاؤُکمْ لَا تَدْرُونَ أ

َ
وَأ

تواند دلیلی بر مدعای این گروه باشد؛ زیرا به فرض قبول باشد. استدلال به نفی اهلیت پسر نوح نیز نمی
؛  391:  1ق:  1417؛ غزالی،  239ق::  1416عاملی،  شرع من قبلنا که محل اختلاف اصولیون است )

ختلاف در دین است؛ چنانکه عبارت« یابُنَيَّ ارْکبْ (، این نفی اهلیت به دلیل ا972:  3م:  1999نمله،  
هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ«  »  ( نیز بر این امر دلالت دارد و مفسرین نیز42هود:  مَعَنَا وَلَا تَکنْ مَعَ الْکافِرِینَ« ) إِنَّ

اند و یکی از اوجه تفسیری نزد آنان چنین است که مقصود از »لیس من اهلک« را بر کفر تفسیر کرده
؛ 375:  18؛ فخر رازی، همان:  233:  10ق: ج:  1390طباطبائی،  نفی پیروی و اتباع در دین است )

اهل« در زبان و  »  واژۀ«  (. این تفسیر همسو با معنی »پیرو و اتباعِ 86:  12م: ج:  1984ابن عاشور،  
 . (28:  1تا: ج: ؛ فیومی، بی96: 1ق: ج1412راغب، ادبیات عرب است )
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شود که همچون مسئله میراث به تفصیل در مورد احکام آن ای پیدا میج( در قرآن، کمتر مسئله
بحث شده باشد، با چنین تفصیلی، حق اجتهاد و دخل و تصرفی در مورد جزئیات و احکام آن وجود  

توان با اجتهاد  است و نمینیست. موانع ارث نیز از جمله اموری است که در نصوص سنت بیان شده
 . چیزی را همچون قطع صلۀ رحم بدان افزود یا چیزی از آن کم کرد

نقد و بررسی: این دلیل خالی از نقد نیست، چه آنکه با وجود تفصیل مسائل مربوط به ارث، بسیاری  
عصبه اخوه،  و  جده  به  مربوط  مسائل  ارث،  موانع  جمله  از  آن  احکام  بدان از  قرآن  تنها  …نه  و  ها 

است. است، بلکه در سنت نیز به دلیل نصوص وارده مختلف، محل اختلاف فقها قرار گرفته نپرداخته
بنابراین چنانکه گفته شد ضابطه توارث بر حمایت دو طرفه و مترتب شدن اثر اخذ و عطا بر این رابطه  

 . است که در فرض قطع صلۀ رحم، این اثر از بین رفته و این رابطه و سبب مخدوش است 
است. اگر والدین نیاز در جواب این نقد باید گفت اثر این رابطه به صورت تمام و کمال از بین نرفته 

به نفقه داشته باشند، به حکم قانون فرزند قاطع رحم موظف به پرداخت آن است یا در صورت وفات 
فرزند قاطع رحم، وظیفه ولایت و سرپرستی فرزندان او بر عهدۀ جد ـ همان پدر در فرض ما ـ است و  

و  نمی آثار  از بین رفتن تمام  آنکه ادعای  نپذیرد. لب کلام  را  توان به حکم قطع صلۀ رحم مسئولیت 
 . حقوق با قطع صلۀ رحم، صواب نیست بلکه برخی از حقوق کما فی السابق بین آنها باقی است

مُ الحلال«  »  تواند محل استناد این گروه باشد قاعدۀ فقهیای که مید( از دیگر ادله الحرام لا یحَرِّ
(. مستند این قاعده روایاتی است  702:  2م: ج:  2006؛ زحیلی،  115:  1م: ج:  1990سیوطی،  است )
الْحَلَالَ« )که می الْحَرَامُ  مُ  یحَرِّ لَا  ابن ماجه، بی373:  14ق:  1408نوری،  گوید«  دار ؛177:  3تا:  ؛ 
(. وجه استدلال به این قاعده آن است که با وجود حرمت قطع صلۀ رحم، 400:  4م: ج:  2004قطنی،  

 .این حرمت موجب منع از حق میراثی که در شریعت حلال است نخواهد شد
نقد و بررسی: در جواب این قاعده باید گفت که اولًا این قاعده محل اتفاق همه فقها نیست. حنفیه  

( و در بسیاری از فروعات فقهی بر خلاف آن  103:  3ق: ج1424صدقی،  این قاعده را قبول نداشته )
از عمل زنای خویش باشد را جایز  عمل می کنند به عنوان مثال ازدواج شخص با دختری که ناشی 

:  4سرخسی، همان:  دانند )اند، بر خلاف شافعیه که به مقتضای قاعده عمل کرده و جایز میندانسته
(، ثانیاً: حتی شافعیه محل عمل به این قاعده را تعمیم نداده بلکه  287:  4؛ شربینی، همان: ج:  206

حل ورود روایت ( همچنانکه م103:  3صدقی، همان: ج:  دانند )یشتر ناظر بر باب نکاح و رضاع می
 .مستند این قاعده نیز بر این امر دلالت دارد

می نظر  میبه  چند  هر  ولی رسد  پذیرفت،  فقهاست  اختلاف  محل  قاعده  که  را  نقد  این  توان 
اختصاص آن تنها به موضوع نکاح و رضاع از سوی شافعیه مقبول نیست، زیرا شافعیه در ابواب دیگر  

(. بنابراین در مورد این دلیل باید گفت با  116:  1سیوطی، همان: ج:  اند )نیز محل توجه قرار داده
تواند دلیلی قوی بر مدعای فقها مبنی بر عدم  وجود اختلاف در پذیرش قاعده نزد فقها، این دلیل نمی
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تواند جانب  بری باشد ولی ادله دیگر از جمله اصل برائت و استصحاب میمانعیت قطع صلۀ رحم بر ارث
 .مدعا را تقویت نماید

توان ه( با توجه به نصوص وارده در زمینه توصیه به صلۀ رحم و فرجام و نکوهش قطع آن، می
وجود   والدین  عاق  جمله  از  خویشاوندی  رابطۀ  ترک  صحابه  و  )ص(  پیامبر  عصر  در  که  دریافت 

است که پیامبر یا صحابه حکم به منع میراث چنین است، ولی در جایی و لو یک بار روایت نشدهداشته
 . شودافرادی داشته باشند و این خود بیانگر آن است که قطع صلۀ رحم مانع ارث نمی

توان به راحتی از کنار آن گذشت. توجه و  رسد این دلیلی است که نمینقد و بررسی: به نظر می
تأکید ویژه بر صلۀ رحم و عواقب قطع آن خود گواهی است بر اینکه در عصر صحابه و تابعین این موارد 

پرداخته شده بدان  با شدت و حدت  این چنین  بر عدم  رخ داده که  نقلی مبنی  و  روایت  و هیچ  است 
 . بری به دلیل قطع صلۀ رحم در عصر صحابه، تابعین و پس از آن وجود نداردارث

بری  و( روابط بین انسانها به ویژه روابط بین افراد خویشاوند، مبتنی بر حقوق متقابل است. اصل ارث
بری فرد، حقی است که در مقابل در شریعت اسلام نیز همسو با این اصل است؛ بدین معنی که ارث

یابد. بنابراین اگر  پرداخت یا ضمانت حقوق دیگر از جمله حق پرداخت نفقه، حق عاقله و …. تحقق می
بری قاطع رحم باشیم باید حقوق دیگری که وظیفه اوست نیز منتفی شود و متوجه او  قائل به عدم ارث

نشود، حال آنکه چنین نیست و در صورت امتناع فرد از پرداخت حقوقی که بر عهدۀ او است، به حکم 
 .قاضی از او گرفته خواهد شد

شود  نقد و بررسی: این دلیل قابل تأمل است، بر روابط قرابت و خویشاوندی آثار و حقوقی مترتب می
شود. لازمۀ حکم به عدم توارث به دلیل قطع صلۀ رحم آن است که از  که با قطع صلۀ رحم ساقط نمی

سویی، سایر حقوق متقابل بین چنین افرادی را نیز منتفی بدانیم و از دیگر سو به توارث بین افراد با  
نگاهی متفاوت بنگریم و اسباب ارث، موانع آن، وراث و …. به طور کلی دستخوش تغییر و تحول قرار  

ن نگاهی توارث بر مبنای حقوق متقابل تعریف خواهد شد که چه بسا همکار، همسایه،  گیرد. در چنی
سببی به دلیل دوری و    دوست و … به دلیل حمایت و ارتباط، وارث محسوب شوند و وارثان نسبی و

قطع ارتباط ناشی از زندگی در عصر جدید از ارث محروم شوند. نتیجه چنین نگاهی تعطیل کردن احکام 
توارث و اجتهاد در مقابل نص است که این اجتهاد مبتنی بر هیچ اصل و ضابطۀ فتوایی و اجتهادی 

 . نیست
ز( رسالت شریعت اسلام، اصلاح روابط و استحکام پیوند خویشاوندی است. حکم به منع قاطع  

برد، بلکه دامنۀ کینه و دشمنی بین بری، نه تنها امید به اصلاح و بازگشت فرد را از بین میرحم از ارث 
 .خویشاوندان را وسیعتر خواهد کرد و چه بسا فرد محروم شده در صدد انتقام نیز بر آید

نقد و بررسی: این دلیل نیز قابل تأمل است، زیرا منع شخص قاطع رحم از میراث، دامنۀ اختلافات  
خانوادگی را گسترش خواهد داد و موجب شکاف بیشتر بین خویشاوندان خواهد شد و این بر خلاف  

یی  خواسته شرع مبنی بر حفظ قرابت و صلۀ رحم است که در گذشته به تفصیل بدان اشاره شد. از سو 
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دیگر دستور شرع در چنین حالاتی عفو و بخشش و پاسخ به خوبی در مقابل بدی است و این مسئله 
یئَةُ »  فرماید: است، خداوند در سوره فصلت میدر آیات به صراحت بیان شده وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّ

حَمِیمٌ« )فصلت:   وَلِيٌّ  هُ  نَّ
َ
وَبَینَهُ عَداوَةٌ کأ بَینَكَ  ذِي  الَّ فَإِذَا  حْسَنُ 

َ
أ هِيَ  تِي  بِالَّ بنابراین دستور  34ادْفَعْ   .)

  شرع مبنی بر عفو و بخشش و جلوگیری از کشمکش و نزاع بین خویشاوندان به عنوان یکی از مقاصد 
 . مهم شارع، مانع حکم به منع توارث به سبب قطع صلۀ رحم است

رود ح( یکی از اسباب وراثت، قرابت یا نسب است، با قطع صلۀ رحم، رابطۀ نسبی فرد از بین نمی
بر خلاف سبب نکاح که با از بین رفتن آن، رابطۀ زوجیت و به تبع آن توارث از بین خواهد رفت؛ بنابراین  

توان بر قطع رابطۀ زوجیت قیاس کرد و چنین نتیجه گرفت که همانگونه که پایان قطع صلۀ رحم را نمی
 . رابطۀ زوجیت مانع ارث است قطع صلۀ رحم نیز پایانی بر رابطۀ نسبی و عدم توارث است 

توان به آسانی گذشت و باید گفت نه تنها قطع صلۀ رحم به معنای نقد و بررسی: از این دلیل نیز نمی
قطع رابطۀ نسبی نیست، بلکه چنانکه از پیش گذشت با وجود کم رنگ شدن این رابطه و قطع صلۀ  
رحم، آثار و حقوق مترتب بر این رابطه به جای خود باقی است و همین خود دالّ بر عدم از بین رفتن 

 .این رابطه است

 بری ارث   بر   رحم   صلۀ   قطع   تأثیر :  دوم   دیدگاه  . 2- 4
بری است. هر چند در آثار مکتوب  فرضیۀ دیگر این مسئله آن است که قطع صلۀ رحم یکی از موانع ارث

دیده نمی و معاصر چنین دیدگاهی  و حقوقدانان گذشته  از فقها  برخی  این نظریه در کلام  ولی  شود 
 است بنابراین این فرضیه قابل طرح و مستند به ادلۀ زیر است:معاصرین مطرح شده

سورۀ نساء است، خداوند در این آیه دو جهت توارث را بیان   33الف( اولین دلیل بر این قضیه، آیۀ  
عبارتمی با  که  است  )نسب(  خویشاوندی  جهات  این  از  یکی  ذکر »  فرماید؛  رَبُونَ« 

ْ
ق
َ
وَالْْ الْوَالِدَانِ 

یمَانُکمْ« بخش  »   است. جهت دیگر تعهد و قراردادی )سبب( است که با عبارتشده
َ
أ عَقَدَتْ  ذِینَ  وَالَّ

است که در صورت پایانی آیه به آن اشاره دارد. در این آیه شرط تحقق این توارث، »موالی« بیان شده
شود. در توضیح شرط »موالی« برای تحقق توارث باید گفت  عدم تحقق این شرط، توارث نیز منتفی می

م: 1979ابن فارس،  است )و یاری دهنده  این واژه در ادبیات عرب در اصل به معنای نزدیکی، ناصر 
( در آیات قرآن نیز این واژه و 885:  1؛ راغب، همان: ج:  345:  1ق: ج1420؛ رازی،  141:  6ج:  

سورۀ یونس مؤید همین    63و    62سورۀ محمد و آیات    11مشتقاتش استعمال فراوانی دارد. از جمله آیۀ  
معنای نصرت و یاری است. با توجه به دلالت موالی بر معانی مختلفی از قبیل قریب، صدیق، حلیف، 

توان چنین نتیجه گرفت تمامی معانی موالی  ه، میمعتق و وارث در ادبیات عرب و نزد مفسرین در این آی
بر یک چیز به صورت مشترک دلالت دارند و آن عبارت از نزدیکی و حمایت و یاری است. بنابراین توارث  

ن است که بین طرفین رابطۀ نزدیکی و کمک و یاری وجود داشته به جهت نسبی و سببی مشروط به آ 
باشد. چنانچه این تعهد و حمایت در زمان حیات وجود نداشته باشد، حق ارثی نیز وجود نخواهد داشت.  
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لب کلام آنکه با توجه به ادله فوق مبنی بر معنا و نقش یاری و حمایت در موالی، این واژه در آیه صفتی 
برای موصوف محذوف )ورّاث( است که خداوند این صفت را به کار برده تا نقش حمایتی و کمک و  

ای که پس از وجود سبب ارث باید  یاری که در این واژه وجود دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد به گونه
 .این صفت در وارث باشد تا ارث به او تعلق گیرد و در صورت انتفای این صفت، او مستحق نخواهد بود

دهد از چند جهت قابل نقد است:  نقد و بررسی: این دلیل که اصل و بنای این دیدگاه را تشکیل می
است، بلکه  اولًا: هیچ یک از مفسرینِ سلف و خلف »موالی« در آیه را شرطی برای وراث تفسیر نکرده

( و این تفسیر 342:  4طباطبائی همان: ج:  اند )همۀ آنها موالی را به معنای ورثه یا عصبه تفسیر کرده
ق: 1420؛ طبری،  186:  1تا: ج:  التبیان، بیهمسو با دیدگاه صحابه از جمله ابن عباس )رض( است )

(. ثانیاً: اگر مقصود از موالی حمایت و یاری باشد، باز هم  252:  2ق: ج:  1419؛ ابن کثیر،  270:  8ج
بر توضیحات گذشته برخی از   رابطه و نقش حمایتی در حالت ایجاد قطع صلۀ رحم منتفی نیست و بنا

آثار حقوقی بین طرفین باقی است. ثالثاً: مفسرین با توجه به اینکه لفظ« کل« مضاف است و مضافٌ  
اند: الف( مضاف الیه محذوف« احد« و موالی نیز به  الیه آن محذوف است سه تفسیر از آیه ارائه کرده

معنای وارث اعم از عصبه و غیره است که در این حالت معنی آیه چنین خواهد شد« و لکل أحد جعلنا  
له وراثا یرثون مما ترك الوالدان والْقربون«. ب( مضاف الیه محذوف« مال« و موالی به همان معنی 

یه چنین خواهد بود »لکل مال مما ترك الوالدان والْقربون جعلنا وارث است که در این حالت معنی آ
( ج( مضافه الیه 33:  5م: ج1984؛ ابن عاشور،  1049:  2جق:  1424حوا،  وراثا یرثونه ویحوزونه« )

فخر رازی، محذوف »احد« یا »قوم« است و موالی به معنای وارث نیست بلکه صفتی برای وارث است )
(. با وجود اینکه در یکی از تفاسیر ارائه شده از آیه، موالی صفت برای موصوف  67:  10ق: ج1420

است ولی هیچ یک از مفسرین تفسیری که معنای شرط قرار دادن موالی برای والدان و گرفته شده
اند و با وجود قطع صلۀ رحم در عصر تشریع و پس از آن، کسی از سلف امت  اقربون باشد، ذکر نکرده

تر به قرآن و سنت و فهم آن هستند، چنین چیزی را و لو به از عصر صحابه و ائمه و تابعین که واقف
اند. عدم ذکر این تفسیر خود گویای آن است که این رابطه منتفی نبوده و دهصورت نظری شاذ ارایه ندا

 . آثار حقوقی بر آن مترتب است
ب( دلیل دیگر آن است که چنانکه از پیش گذشت پیامبر گرامی )ص( توارث بین مسلمان و غیر  

اند. خداوند  است. بر همین اساس فقها یکی از موانع ارث را اختلاف دین برشمردهمسلمان را نفی کرده
حذر  بر  رابطه  این  از  و  کرده  نفی  را  کافرین  و  مؤمنین  بین  ولائی  رابطۀ  متعددی  آیات  در  متعال 

کمْ  »  فرماید:است. در سورۀ ممتحنه خداوند متعال میداشته ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ یهَا الَّ
َ
یا أ

وْلِیاءَ« )
َ
وْلِیاءَ« )»  کند( یا در سورۀ توبه بیان می1ممتحنه:  أ

َ
خِذُوا الْکافِرِینَ أ ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ یهَا الَّ

َ
توبه:  یا أ

با توجه به این تحذیر و نهی، رابطۀ ولائی و حمایتی بین مؤمن و کافر وجود ندارد، و با قطع این (  10
هاله در  نیز  خویشاوندی  رابطۀ  میرابطه،  قرار  ابهام  از  از  ای  پس  نوح  داستان  در  همچنانکه  گیرد؛ 

هْلِي« )»  تقاضای نوح مبنی بر نجات پسرش با این استدلال که
َ
 ( خطاب آمد که 45هود:  إِنَّ ابْنِي مِنْ أ
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عِ »
َ
ي أ لْنِ مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ

َ
هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأ هْلِكَ إِنَّ

َ
هُ لَیسَ مِنْ أ الَ یانُوحُ إِنَّ

َ
نْ تَکونَ  ق

َ
ظُكَ أ

رسد علت عدم توارث، قطع رابطۀ ولایت بین مؤمن و کافر ( بنابراین به نظر می46هود:  مِنَ الْجَاهِلِینَ )
و از بین رفتن علقۀ یاری و حمایت بین آنهاست و الّا توجیهی بر منع توارث وجود ندارد. همین مطلب 

تواند صادق باشد، بدین معنی که مناط حکم در عدم توارث بین  در مورد قطع رابطۀ خویشاوندی نیز می
د  اهل ایمان و کفر و قاطع رحم، ترک رابطۀ ولائی و یاری و نصرت است هر چند سبب قرابت نیز وجو

 .داشته باشد
توان گفت: نفی توارث بین  نقد و بررسی: این استدلال خالی از اشکال نیست و در جواب آن می 

مسلمان و غیر مسلمان منصوص است ولی با وجود قطع صلۀ رحم در عصر تشریع و صحابه، به عنوان 
است از سویی دیگر با توجه به نصوص کتاب و سنت رابطۀ ولاء و براء بر اساس  مانع ارث ذکر نشده

چنانکه موضوع حضرت نوح و فرزندش مفید همین معناست نه بر قطع صلۀ رحم.  ایمان و کفر است هم
لازمۀ چنین استدلالی آن است که اسباب توارث را بر یاری و حمایت گذاشت نه قرابت نسبی و سببی 

ند بود چنانکه  پیمانان او خواهو نتیجه آن خواهد بود که وارثان انسان یاوران، همکاران، دوستان و هم
فخر رازی، پیمان برادری، وارث بود و سپس منسوخ شد )در عصر جاهلیت و صدر اسلام حلیف و هم

 . (7851: 10تا: ج: ؛ زحیلی، بی90: 18ق: ج: 1427؛ جمعی از علما، 10/68التفسیر الکبیر، 
های این منع، مظنۀ اقدام بر قتل  دانند. هر چند یکی از علتج( فقها یکی از موانع ارث را قتل می

توان همچون مسئله کفر، مناط حکم قطع رابطۀ خویشاوندی می  برای دست یابی به میراث است، ولی
و از بین رفتن نقش حمایتی و نصرت باشد. در مسئله قرابت نیز هر چند سبب ارث وجود دارد، ولی  
هرگاه این رابطه از بین رفته و به قطع صلۀ رحم منجر شود، دیگر مناط حکم مخدوش شده و یاری و  

 .از مرگ فرد، قاطعِ خویشاوندی حقی برای ارث داشته باشدحمایتی وجود نخواهد داشت که پس 
توان به طور قطع حکم کرد که  نقد و بررسی: این دلیل از جهاتی قابل نقد است؛ اولًا: چگونه می

مناط حکم در منع قاتل از ارث، قطع رابطه خویشاوندی و از بین رفتن نقش حمایتی است؟ چه بسا  
مَنْ اسْتَعْجَلَ شَیئًا  »  اقدام به قتل یا دست یابی به مال قبل از فرا رسیدن موعدش که مبتنی بر قاعده

وَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ« )
َ
بْلَ أ

َ
( است مناط حکم 132:  1تا: ج:  ؛ ابن نجیم، بی280:  1تا: ج:  عاملی، بیق

است، در مورد مانعیت باشد. ثانیاً: در عصر تشریع و صحابه قتل و قطع صلۀ رحم هر دو وجود داشته
توان غیر منصوص را با وجود اینکه در جامعه  ر، نمیوارث قاتل نص وجود دارد ولی در مورد دیگری خی

ق: 1414حلی،  مشهود بوده بر آن قیاس کرد و از دیدگاه اصولی تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست )
رود، (. ثالثاً: با قتل مورث، نقش حمایتی نسبت به او از بین می32:  2تا: ج:  ؛ آمدی، بی173:  17ج:  

 .ولی چنانکه از پیش گذشت در قطع صلۀ رحم آثار و حقوق بین طرفین وجود دارد و منتفی نیست
مَانِ« یا»  ه( در فقه و حقوق کسب سود و تحمل ضرر و زیان مبتنی بر قاعده الْغُنْمَ  »  الْخَرَاجُ بِالضَّ

ق: ج:  1410؛ دزفولی،  135:  1؛ سیوطی، همان: ج:  384و    24:  2تا: ج:  تفتازانی، بیبِالْغُرْمِ« است )
(، بدین معنی که  553:  15و ج:    118:  8ق: ج:  1419؛ عاملی،  15/11؛،  270:  7و ج:    11:  15
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بین سود و زیان تلازم وجود دارد. کسی که منافع مالی به او تعلق گیرد ضرر نیز متوجه او خواهد بود.  
بری قاطع رحم نیز باید گفت کسی که در زمان حیات مورث، متحمل  در تطبیق این قاعده بر عدم ارث

تواند  هیچ گونه مسئولیت و ضرر و زیانی نباشد و هیچ نوع حمایتی نسبت به او نداشته باشد، چگونه می
های مادی متقاضی میراث باشد؟ چه تفاوتی بین این فرد و دیگری که در طول حیات مورث با حمایت

است وجود دارد؟ عدل و انصاف آن است که بنا بر این اصل  و معنوی خود پیوسته یار و غمخوار او بوده
 .و قاعده، قاطع رحم حقی در ارث نداشته باشد

نقد و بررسی: در پاسخ به این دلیل باید گفت: اولًا چنانکه از پیش گفته شد، قطع صلۀ رحم سبب  
شود و نسب هر چند قطع صلۀ رحم بر آن عارض  از بین رفتن تمامی آثار و حقوق فیما بین افراد نمی

شود. ثانیاً: اگر اصل را بر قواعد فوق بگذاریم چه بسا همین قاطع  شود، حقوق و آثارش منتفی نمی 
رحم در جمع این مال نقشی داشته باشد که دیگران چنین نقشی نداشته باشند. ثالثاً: قدر متیقن در  

گذارد بلاتکلیف و بدون صاحب بری آن است که مالی که شخص پس از وفات خود به جای میارث
به طور یقین    تواننماند و چه کسی اولی از خویشاوندان شخص است که مالک شوند. بنابراین نمی

بری حاکم کنیم،  بری و قواعد فوق الذکر بر قرار کرد. رابعاً: اگر قواعد فوق را بر ارثتلازمی بین ارث
سهم الارث میراث بران بر اساس نقش فرد در حیازت و جمع آوری آن باشد. نتیجه چنین نگاهی بهم  

 . مند نیستزدن سهم وراث و تقسیم آن بر اساس نقش افراد خواهد بود که این نقش ضابطه

 راجح   دیدگاه  . 3- 4
رسد که دیدگاه جمهور صواب باشد و فرضیۀ قطع صلۀ رحم ـکه  با نقد و بررسی ادله چنان به نظر می

شودـ به عنوان یکی از موانع ارث یا مشروط کردن توارث به رابطۀ  یده میددر کلام برخی از معاصرین  
موالی، مبتنی بر دلیلی استوار و غیر قابل نقد نیست. برخی از مهمترین ادله ترجیح دیدگاه جمهور به  
طور خلاصه عبارت است از: الف( با وجود قطع صلۀ رحم در عصر تشریع و صحابه، کسی از سلف و  

تر بر احکام شرعی و  است و به طور قطع آنان واقفذ در این مورد بیان نکردهخلف دیدگاهی و لو شا
ترتب بر نسب و قرابت با قطع  زبان و ادبیات وحی و نزدیکتر به عصر تشریع هستند. ب( حقوق و آثار م

توان بر  رود، بلکه بسیاری از آن کما فی السابق وجود دارد. ج( تقسیم ارث را نمیصلۀ رحم از بین نمی
مند نیست و به نوعی دخل و تصرفِ در سهم  مبنای نقش شخص در جمع آن قرار داد، زیرا ضابطه

الارث منصوص است. د( چنین حکمی موجب اختلافات شدید خانوادگی و درگیری بین خویشاوندان  
خواهد شد که بر خلاف مقاصد و رسالت شریعت است. اضافه بر این ادله و مطالبی که در حین نقد و 

بری با  د به موالی و شرط قرار دادن آن برای ارثبررسی ادله ذکر شد، مهمترین دلیل دیدگاه دوم استنا 
سوره   56و    55،  51ا توجه به نصوص قرآن از جمله آیات  رابطۀ نسبی است. در این زمینه نیز باید گفت ب

؛ احمد،  126:  2ق: ج:  1429کافی، کلینی،  سوره ممتحنه و متون روائی )  5سوره توبه و آیۀ    71مائده،  
(، رابطۀ ولاء و براء مبتنی بر ایمان و کفر است کما اینکه موضوع حضرت نوح  236: 33م: ج: 2001
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و پسرش نیز در همین راستاست و نه در نصوص و نه در اقوال سلف بر اساس قطع صلۀ رحم ذکر  
است. بنابراین در منع توارث بین مسلمان و غیر مسلمان مناط حکم نفی رابطۀ ولائی و ایمانی  نشده

است حال آنکه در قطع صلۀ رحم این رابطه منتفی نیست بلکه چنانکه از پیش گذشت بسیاری از آثار  
 .و حقوق بین قاطع رحم و خویشاوند وجود دارد

 

 نتایج 

 برخی از مهمترین نتایج حاصله از بحث به شرح ذیل است:
از جمله اسباب مهم توارث قرابت و نسب است. فقها اتفاق نظر دارند که اختلاف دین، قتل و  . 1

 . بردگی موانع ارث هستند
صلۀ رحم واجب و قطع آن حرام است و هر یک از این دو دارای آثار و پیامدهایی در دنیا و آخرت  . 2

است. فقها در مورد اسباب قطع صلۀ رحم اختلاف نظر دارند. برخی از فقها ترک احسان و برخی  
 .داننددیگر آزار و اذیت فعلی یا کلامی می

رود، بلکه بسیاری از این  با قطع صلۀ رحم، حقوق و آثار مترتب بر روابط خویشاوندی از بین نمی . 3
 .حقوق کما فی السابق وجود دارد

دیدگاه جمهور فقها آن است که قطع صلۀ رحم مانع توارث نیست. زیرا با وجود آن در زمان  . 4
است و حکم به مانع بودن  پیامبر )ص( و صحابه و ائمه، کسی آن را به عنوان مانع ارث تلقی نکرده

بر خلاف  خود  این  که  خواهد شد  خانوادگی  درگیری  و  بیشتر خویشاوندی  اختلافات  موجب  آن 
 . مقاصد و رسالت شریعت است 

فرضیۀ قطع صلۀ رحم به عنوان مانع توارث، قابل طرح است و از مهمترین ادله این فرضیه،   . 5
بنای توارث بر رابطۀ ولاء و شرط قرار دادن آن به عنوان شروط وارث است که این دلیل و سایر ادله 

 . تواند قرار گیرداین گروه چندان محل حجت نمی 
لازمۀ پذیرش این فرضیه، بهم زدن همۀ حقوق مبتنی بر این رابطه و تقسیم ارث بر مبنای    . 6

نقش و اثر شخص در رابطه با دیگران است که کلیۀ اصول و مبانی منصوص توارث از جمله میراث 
  .بران و سهم الارث افراد را بهم خواهد زد
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 منابع 

 قرآن کریم. 

 .الفکردار :بیروت، تا، بیالقوانین الفقهیه(. تا بی)  محمد، جزی ابن

 . المعرفهدار : بیروت، تا، بیفتح الباری شرح صحیح البخاری(. ق1379)  احمد، حجر ابن

 . ةیالتونس الدار: تونس، اول چاپ، التحریر و التنویر(. م1984) طاهر محمد، عاشور ابن

 . الفکردار :بیروت، اول چاپ، معجم مقاییس اللغة(. م1979)  احمد، فارس ابن

 للنشر   العربي  تابک الدار  :دمشق،  تا، بی الشرح الکبیر علی متن المقنع(.  تا  بی)  عبدالرحمن،  قدامه  ابن
 .عیوالتوز 

 .القاهره مکتبة: قاهره، اول چاپ، المغنی(. م1968) عبدالله، قدامه ابن

 . ةیالعلم تبک الدار :بیروت، اول چاپ، تفسیر القرآن العظیم(. ق1419) اسماعیل، کثیر ابن

 .صادردار : بیروت، دوم چاپ، لسان العرب(. ق1414) محمد، منظور ابن

 . العربی الکتب احیاءدار :بیروت،  اول چاپ، سنن ابن ماجه(. تا بی)  محمد، ماجه ابن

 . العلمیه الکتبدار :بیروت، اول چاپ،  الاشباه و النظائر(. ق1419) الدین زین، نجیم ابن

 .الاسلامی الکتابدار : بیروت، دوم چاپ، البحر الرائق شرح کنزالدقائق(. تا بی)ــــــــــ

 . العلمیه  الکتبدار : بیروت، اول چاپ، النهر الفائق شرح کنز الدقائق(. ق1422)  عمر، نجیم ابن

 . العصریه المکتبة: بیروت، اول چاپ، سنن ابی داود(. تا بی)  سلیمان، ابوداود

 . الرسالة مؤسسة: بیروت، اول چاپ، مسند احمد بن حنبل(. م2001) شیبانی احمد، احمد

 . العربي التراث اءیإحدار :بیروت، اول چاپ، تهذیب اللغه(. م2001) محمد، ازهری

 .الاسلامی المکتب: بیروت، اول چاپ، الاحکام فی اصول الاحکام(. تا  بی) علی، آمدی

الطالب(.  تابی)  زکریا،  انصاری روض  شرح  فی  المطالب    الکتابدار  :بیروت،  اول  چاپ،  اسنی 
 .الاسلامی

 . النجاة طوقدار : بیروت، اول چاپ، صحیح البخاری(. ق1422) محمد، بخاری

 . العلمیه  الکتبدار :بیروت،  تا، بیکشاف القناع عن متن الاقناع(. تا بی)  منصور، بهوتی

 . العلمیه الکتبدار :بیروت،  سوم چاپ، السنن الکبری(. ق1424) احمد، بیهقی
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 .صبیح مکتبة: مصر، اول چاپشرح التلویح علی التوضیح، (. تا  بی) الدین سعد، تفتازانی

  والشئون  الْوقاف  وزارة:  کویت،  سوم  چاپ.  الموسوعة الفقهیة الکویتیة(.  ق1427. )مؤلفان  از   جمعی
 .ةیالْسلام

 .للملایین العلمدار :بیروت، چهارم چاپ، الصحاح تاج اللغه(. م1987) اسماعیل، جوهری

 . الخیردار : دمشق، اول چاپ، کفایة الاخیار فی حل غایة الاختصار(. م1994) ابوبکر، حصنی

 . السلام علبهم البیت آل مؤسسة: قم، اول چاپ، تذکرة الفقهاء(. ق1414) حسن، حلی

 .السلام  علیهم  البیت  آل  مؤسسه:  قم،  اول  چاپ،  نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام(.  ق1419)ــــــــــ

  صادق  امام مؤسسه: قم، اول چاپ، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه(. ق1420)ــــــــــ
 . (ع)

الحرام(.  ق1408)  الدین  نجم،  حلی  مؤسسه :  قم،  دوم  چاپ،  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و 
 .اسماعیلیان

 . السلامدار :قاهره، ششم  چاپ، الاساس فی التفسیر(. ق1424) سعید، حوّی

 .للطباعة الفکردار :بیروت، اول چاپ ، شرح مختصر خلیل(. تا بی) محمد، خرشی

 . الرساله  مؤسسة: بیروت، اول چاپ، سنن الدار القطنی(. م2004)  علی، قطنی دار

 .الکتابدار مطبوعاتی  مرسسه: قم، سوم چاپ، کتاب المکاسب(. ق1410) مرتضی، دزفولی

 . العصریه المکتبة: بیروت، پنجم چاپ، مختار الصحاح(. ق1420) محمد، رازی

 . القلمدار : دمشق، اول چاپ، المفردات فی غریب القرآن(. ق1412) حسین، راغب

 . الفکردار :دمشق، چهارم  چاپ، الفقه الاسلامی و ادلته(. تابی) وهبه، زحیلی

الأربعة(.  م2006)  مصطفی  محمد،  زحیلی المذاهب  في  وتطبیقاتها  الفقهیة  ، اول  چاپ،  القواعد 
 . الفکردار :دمشق

 . العلمیه الکتبدار :بیروت، اول چاپ، البحر المحیط(. م1994) محمد، زرکشی

  الکتاب دار  :بیروت،  سوم  چاپ،  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل(.  ق1407)  محمود،  زمخشری
 . العربی

 مؤسسه:  بیروت،  اول  چاپ،  المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم(.  م1993)  عبدالکریم،  زیدان
 . الرساله
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 . ، المعرفةدار :بیروت ، تا، بیالمبسوط(. م1993)  محمد، سرخسی

 . الفکردار :بیروت، اول چاپ،  اصول السرخسی(. تا بی)ــــــــــ

 . العلمیه  الکتبدار :بیروت، اول چاپ، الاشباه و النظائر(. م1990) عبدالرحمن، سیوطی

المنهاج(.  م1994)  محمد،  شربینی الفاظ  معانی  معرفة  الی  المحتاج  دار :بیروت،  اول  چاپ،  مغنی 
 . العلمیة  الکتب

 . الرساله مؤسسة: بیروت، اول چاچ، موسوعة القواعد الفقهیه(. ق1424) محمد، صدقی

 . الاعلامدار :نابلس، اول چاپ، المفید فی مهمات التوحید(. ق1423) عبدالقادر، صوفی

 مؤسسه :  قم،  اول  چاپ ،  ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل(.  ق1418)  علی  سید،  طباطبائی
 . ( ع) البیت آل

  الاعلمی   مؤسسة:  بیروت،  دوم  چاپ ،  المیزان فی تفسیر القرآن(.  ق 1390)  حسین  محمد،  طباطبائی
 .للمطبوعات

 .خسرو  ناصر  انتشارات:  تهران،  سوم  چاپ،  مجمع البیان فی تفسیر القران(.  ش1372)  فضل،  طبرسی

 . الرساله مؤسسة: بیروت، اول چاپ، جامع البیان في تأویل القرآن(. ق1420) محمد، طبری

  لاحیاء   المرتضویه  المکتبة:  تهران،  سوم  چاپ،  المبسوط فی فقه الامامیه(.  ق1387)  محمد،  طوسی
 . الجعفریه الآثار

 . العربی التراث احیاءدار : بیروت، اول چاپ، التبیان فی تفسیر القرآن(. تا بی)ــــــــــ

 . العلمیه الکتبدار :تهران، اول چاپ، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار(. ق1390)ــــــــــ

  اسلامی   تبلیغات  دفتر:  قم،  اول  چاپ،  تمهید القواعد الاصولیه و العربیه(.  ق1416)  الدین   زین،  عاملی
 .علمیه حوزه

  انتشارات  دفتر:  قم،  اول  چاپ،  مفتاح الکرامه فی شرح قواع العلامه(.  ق1419)  جواد   سید،  عاملی
 . قم علمیه حوززۀ مدرسین جامعه به وابسته

 . قم، الاسلامیه المعارف مؤسسة: قم، اول چاپ، مسالک الافهام(. ق1413) علی، عاملی

 . مفید کتابفروشی: قم، اول چاپ، القواعد و الفوائد(. تا بی) محمد، عاملی

 .الفضیلهدار  :قاهره،  اول  چاپ،  معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه(.  م1997)  محمود،  عبدالمنعم

 . الفکر دار  :بیروت،  اول  چاپ،  حاشیة العدوی علی شرح کفایة الطالب الربانی(.  ق1414)  علی،  عدوی
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 . الرساله مؤسسة: بیروت، اول چاپ، المستصفی فی علم الاصول(. ق1417) محمد، غزالی

 .العربی التراث احیاءدار :بیروت، سوم چاپالتفسیر الکبیر، (. ق1420) محمد ، رازی فخر

 . الرساله مؤسسة: بیروت، هشتم چاپ، القاموس المحیط(. م2005) محمد، فیروزآبادی

 . العلمیه  المکتبة: بیروت، دوم چاپ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر(. تا بی ) احمد، فیومی

 .الاسلامی الغربدار :بیروت، اول چاپالذخیرة، (. م1994) احمد، قرافی

 .الکتاب عالم: بیروت، اول چاپ، الفروق(، تا بی)ــــــــــ

 . داوری کتابفروشی: قم، اول چاپ، علل الشرائع(، ق1386) محمد، قمی

 . العلمیة  الکتبدار :بیروت، دوم چاپ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع(. م1986)  ابوبکر، کاسانی

 . النشر و للطباعة الحدیثدار :قم، اول چاپ،  الکافی(. ق1429) محمد، کلینی

 . العربی  التراث  احیاء دار  : بیروت،  تا، بیالانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف(.  تا  بی )  علی ،  مرداوی

 . العربي التراث اءیإحدار :روتیب، دوم چاپ، المسند الصحیح المختصر (. تا بی)  نیشابوری، مسلم

الصغیر(.  ق1356)   محمد،  مناوی جامع  شرح  القدیر   ة یالتجار   تبةکالم:  مصر،  اول  چاپ ،  فیض 
 . بریک ال

 .العربی التراث احیاءدار : بیروت، هفتم  چاپ ، جواهر الکلام(. ق1404) حسن محمد، نجفی

 .الفکردار :بیروت،  تا، بیالفواکه الدوانی(. م1995) احمد، نفراوی

 . الرشد مکتبه: ریاض، اول چاپ، المهذب فی اصول الفقه المقارن(. م1999) عبدالکریم، نمله

 . (ع)  البیت آل مؤسسة:  بیروت، اول چاپ، مستدرک الوسائل(. ق1408) حسین میرزا، نوری

  اء یإحدار  :بیروت،  دوم  چاپ ،  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج(.  ق1392)  الدین  محی،  نووی
 العربي  التراث

 .الاسلامی المکتب:  بیروت، سوم چاپ، روضة الطالبین و عمدة المفتین(. م1991)ــــــــــ

 . الکبری التجاریة المکتب: مصر، تا، بیتحفة المحتاج فی شرح المنهاج(. م1983) احمد، هیتمی

 . الفکردار :بیروت، اول چاپ، الزواجر عن اقتراف الکبائر(. ق1407)ــــــــــ
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